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  بحثي در ارتباط بين حوزه اخلاق و كاركردهاي شناختي ذهن انسان
  

  1منوچهر ذاكر
  
  

  :چكيده
و  پرسش از وسعت و شدت دترمينيزم در بروز رفتارهاي اخلاقي ،يكي از مسائل اصلي در فلسفه اخلاق

آزادي  به مطالعه دترمينيزم در حوزه ارزشهاي اخلاقي چه براي تفكري كه. اشدغيراخلاقي در انسانها مي ب
در حوزه عمل و گزينش امر اخلاقي معتقد است و چه تفكري كه نقش دترمينانها را در اخلاق بسيار تعيين 

ي و روان شناخت در بحث دترمينيزم نيز يكي از موضوعات اصلي دترمينيزم. كننده ميداند، حائز اهميت است
جنبه شناختي يا   در اين سخنراني نخست به مطالعه برخي كاركردهاي ذهني انسان كه. بيولوژيك است
cognitive كاركردهاي يونگي روان انساننخست  ما بدين منظور. پردازيمند ميدار )Jungian psychic 

functions (زه اخلاق را مطالعه سپس رابطه بين اين كاركردهاي ذهني و حو. دهيمرا مد نظر قرار مي
نوع شناسي شخصيت شده  استفاده از اين كاركردهاي يونگي منجر به شكل گيري تعدادي نظريه. ميكنيم

مورد مطالعه و بررسي بر حسب  در حوزه فضايل اخلاقي به طور مشخص ما موضوع وفاداري را. است
نشان خواهيم داد كه فضيلت  .تاس مقاله كه يكي از موضوعات اصلي اين كاركردهاي يونگي قرار ميدهيم

ارتباط مابين . ذهني مغز انسان گره مي خورد پتانسيلهايويژگيها و خاطره به  از طريق مقوله وفاداري
 theory(خلق و خو  تكامل يافته نظريه  انسان و حوزه اخلاق از يك نظر صورت ذهن ويژگيهاي 

temperament (ه از نظريه هاي خلق و خو بهره برده اند، ك در تاريخ انديشه برخي از متفكرين. است
ابن سينا از نظريه باستاني  بعنوان مثال. داده اند را به حوزه خصوصيتهاي اخلاقي توسعه استفاده از آنها

 تفاوت خط مشيهاي قديمي. يونان باستان استفاده كرده اند اربعه و كانت از نظريه چهار خلق و خويعناصر 
شناسي  ميشود تفاوت بين يك نظريه خلق وخو با نظريه هاي نوع سخنراني مطرح و كلاسيك با آنچه در اين

فضيلتهاي اخلاقي  آن گذر از خلق و خوهاي اخلاقي به حوزه ارزشها و علاوه بر. و طبقه بندي شخصيت است
كال كليني ياباليني  قابل مطالعه داشته و هم  جنبه تحليليهم خواهد شد كه  شناسانه ترسيماندر متني رو

  .هستند
  

                                                            
  دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجاندانشيار  ١
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 مقدمه اي بر كاركردهاي يونگي ذهن - 1

 در اين براي ذهن بشر مي پردازيم كه آنها را ) function(كاركرد يا قوه نوع بخش به معرفي چهار  
ين ا) Carl Gostav Jung: 1875 – 1961  (كارل گوستاو يونگ . ذهن مي ناميم كاركردهاي يونگي
معرفي كرده ]) 1[مرجع (  Psychological Types عي با نام كتاب جام رواني را در - كاركردهاي ذهني

 كاركرد منش، كاركرد دريافتي، كاركرد: عبارتند ازآنها را شرح خواهيم داد  كه بعداًچهار كاركرد اين . است
كاركرد اخير يعني كاركرد چهارم به صراحت در نظريه يونگ مطرح  .نحوه زيستبه  سنجش و كاركرد مربوط

بريجز و مايرز قرار گرفته روانشناسان مكتب يونگ به اسامي  و استفاده دو تن از لكه مورد توجهاست ب نشده
اكنون به . مي آوريم جزو كاركردهاي يونگي به شمار با اين وجود ما آنرا. و به نظريه يونگ اضافه شده است

   .شرح اين كاركردهاي ذهني مي پردازيم
   
كه نشان از درونگرايي و برونگرايي شخص ميدهد و بترتيب آنها ) (attitude functionمنش كاركرد  - 1

 گيرد وورد استعمال قرار ميدر كلمات عامه مردم ماين دو اصطلاح  .ميدهيم نشان  Eو   I نمادهاي را با
 .در زير به طور مختصر به شرح فني اين مفاهيم مي پردازيم. آيدبعمل مياز آن  درستيكم و بيش  درك

برونگرايي حالت و در و بوسيله ابژه هاي ذهني صورت ذهني  به ذهن درونگرا جهان پيرامون عمدتاًبراي يك 
بدين معني كه درونگرا يك نسخه ذهني از دنياي ابژه هاي اطراف خود را  .به صورت عيني برساخته ميشود

بدين . ريان داردبراي يك درونگرا به طرف درون ذهن ج سمت و سوي انرژي رواني .در ذهن خود مي سازد
در حاليكه براي يك برونگرا اين انرژي . متمركز شود اين انرژي از ابژه عودت داده شده و در ذهنشكل كه 

شخص درونگرا از درجه بالاي برانگيختگي ذهني و رواني  .از ذهن تمركز مي يابد روي خود ابژه ها و خارج
در سطح پائين  ليكه برانگيختگي در برونگراييدر حا. برخوردار استيعني واكنش به محيط و محرك ها، 

كاهش  به سبب بالا بودن اين حد در درونگرا، شخص جهت ايجاد تعادل در روان خود نيازمند. تري قرار دارد
به شكل متعارف فردي كه بيشتر  اجتماعي تعامل خود با ابژه هاي عيني است كه اين امر خود را در عرصه

  .هددر خود فرو رفته نشان مي د
 N نوع. تشكيل شده است Sو  Nاز دو حالت اركرد اين ك): perception functions( دريافتياركرد ك - 2

خود يا  ذهن انسان در مواجهه با محيط پيرامون. است Sensationنشانگر   Sنوع و  iNtuitionنشانگر 
بعبارت  .شناسدرامون خود را ميدنياي ابژه ها رابطه شناختي برقرار ميكند و از طريق اين ارتباط دنياي پي

دريافتي نشانگر اينست كه ذهن چه نوع اطلاعاتي را از  اركردك .بهتر دنياي ابژه هاي خاص خود را برميسازد
اين دريافت  Sensation در حالت. و نوع تعامل ذهن با محيط را نشان ميدهد محيط خود دريافت ميكند

يك  يك شي يا. است و مستقيم حساني اقعيات و تجربياتگانه و ملموس انسان و و 5محدود به حواس 
از  در كنار حواس iNtuitionدر حالت . رويداد آن معني را ميدهد كه واقعا هست نه بيشتر و نه كمتر

توجه و آينده محتمل  جهان ممكناتبه تلويحات، كنايه ها، . مي شود تخيلات و تصويرسازي ذهني استفاده
داشته  ميتواندئله اينست كه يك شي يا رويداد وراي واقعيت خود چه معنايي در اينجا مس .خاصي ميشود

  .ميسر است برايش باشد و چه معنايي
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اكنون كه اطلاعات دريافت شد و دنيايي از ابژه ها و روابط بين آنها در ذهن انسان شكل گرفت نوبت آنست 

داوري  نياز تصميم گيري و يا ارزشكه اين اطلاعات ارزيابي و مورد سنجش قرار گيرند تا در صورت 
)value judgment (سنجش نشانگر اين موضوع استقوه . در مورد آنها بعمل آيد.  
 Thinkingنشانگر  Tقوه . تشكيل شده است  Fو  Tاز دو قوه ) judgment function(سنجش  قوه - 3

 لذا اطلاعات بدست آمده را به. برددر اين حالت ذهن انسان از روابط و استنتاجات منطقي بهره مي. است
حاصل كار يك رابطه سرد و انتزاعي با محيط پيرامون . صورت مجرد و شي انگارانه تجزيه و تحليل مي كند

به ذهني  در مغز انسان برخوردار ميشود، ذهن تبديل  Fاز تسلط بيشتري نسبت به    Tوقتي قوه  . هست
جمله  اي معرفت شناختي مابين ذهن و هر نوع ابژه از شناسا يا يك سوژه ميگردد و در نتيجه فاصله

رابطه  در اين حالت رابطه ذهن با ابژه ها يك . است Feelingنشانگر   Fقوه . انسانهاي ديگر پديد مي آيد
و علت وجودي يك شي و يا و آنها را به صورت ابژه هاي زنده مد نظر قرارداده همدلانه و سمپاتيك است 

انساني  هايدر اينجا به ارزش. ع تفسير ميشودد درك قرار گرفته و از درون موضوعلت يك رويداد مور
  .منطقي داده ميشود اولويت بيشتري نسبت به ارزشهاي صوري و

 دهد يا قوه هاي قضاوتي،بريجز و مايرز برحسب اينكه يك شخص اولويت را به قوه هاي دريافتي مي 
تحت عنوان كاركرد نحوه زيست نام  آنها از اين كاركرد .كرده اند را به نظريه يونگ اضافهاركرد چهارمين ك

  .برده اند
يك . است Perceptionو    Judgmentمنظور از ايندو به ترتيب. Pنوع در مقابل  Jاركرد نوع ك - 4

نسبت به درستي يا نادرستي و يا نسبت به بجا بودن و نا بجا بودن مسائل حساس است    Jشاخصه  شخص با
است به اينكه امورات را مورد سنجش و نقد قرار داده و قضاوت كند و دير يا زود فرايند شناخت به  تمايلو م

مجهز به يك خط كش مدرج جهت سنجش و قضاوت   Jذهن نوع  . آخر رسيده و سنجش به انجام ميرسد
باز بوده و به تاخير مي  فرايند تصميم گيري  Pدر مقابل براي نوع  . حالات امور و رفتار خود و ديگران است

 ،به زعم نگارنده .نسبت به كاركرد سنجش غلبه بيشتري داردذهن يعني در اين حالت كاركرد دريافتي  .افتد
از اين  در شخصيت شناسي استفاده كرده اند  Pو    J شاخصه هايبريجز و مايرز و ساير افرادي كه از 
منظور از نظم . يك نظم تشكيل ميدهد خود ار ذهن و رواندر ساخت  Jواقعيت غافل مانده اند كه فرد نوع  

داراي  IJ علي الخصوص. در اينجا به معني سرجاي خود بودن و سروقت يا در زمان مناسب خود بودن است
در . تعبير شود ذهني مجهز به ساختار زماني و فضايي منظم است به شرط آنكه نظم به صورتي كه گفته شد

خود را به  FJرا به صورت نظمي ساختارمند، سيستميك و منطقي و در حالت  اين نظم خود  TJحالت  
از  EFJاز ذهن بسيار جذاب برخوردار است و   IFJاضافه ميكنيم كه  . صورت نظمي اخلاقي نمايان مي سازد

  .ثير اجتماعي بسيار مفيدي برخوردار استارفتار و ت
گر اين چهار كاركرد را به صورت چهار كد دوحالته ا. اين بخش را با ذكر مطلب زير به پايان ميبريم

براي هر شخص بسته به اينكه ذهن وي اولويت كاركردي را در هر كدام از چهار كاركرد فوق به  بشمار آوريم
ه شخصيتي براي فرد مذكور دهد، يك وجه مشخصه و شاخصدو كد متناظر با آن كاركرد مي كداميك از
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ها در كلينيكهاي وع شخصيت شناسي جهت انواع مشاورهاين ن .ر كد استمتشكل از چها آيد كهبدست مي
از طرف ديگر هركدام از اين تيپهاي شخصيتي داراي . گيردستفاده قرار ميمورد ا درماني و مشاوره اي روان

شده اي هستند كه از طريق مشاهدات اجتماعي و مطالعات موردي دراز  خلق و خوها و رفتارهاي شناخته
آنجائيكه جنبه دريافت و پردازش اطلاعات دارند كاركردهاي  كاركردهاي يونگي از .دست آمده استب ،مدت

كاركردي آنها در افراد مختلف از طريق مطالعات  اين كاركردها و تمايز و تفكيك. شناختي به شمار ميروند
  .مغز شناسي قابل شناسايي و بررسي هستند

   

  ورود به بحث وفاداري  - 2
ات انساني و اجتماعي و تشكلهاي اجتماعي و سياسي كم و بيش نيازمند وفاداري افراد و توده ها ارتباط
از قبيل وفاداري به آرمان و اركان يك حزب يا تشكل، وفاداري به يك حكومت و يا پادشاهي و يا . هستد

وضوع وفاداري همواره بنابراين م. در زندگي زناشويي و ارتباطات عاطفي و غيره پرچم يك سرزمين، وفاداري
وفاداري به عنوان فضيلتي عاطفي . در محاورات مورد استفاده قرار گرفته است مورد توجه عامه مردم بوده و

ولي بجز چند مورد . همه كشورها بوده استادبيات شعر، غزل و رمان در  از مضامين متداول ادبيات اعم از
. گرفته و وارد گفتمان فلسفي شده است و تفكر قرار املكه مورد ت بسيار اندك فقط در چند دهه اخير است

  1533 - 1592( مشخص به ميشل مونتني  بتوان به طور از اين چند مورد بسيار اندك هم احتمالا تنها
Michel de Montaigne: (استناد كرد كه معتقد است وفاداري مبناي واقعي هويت شخصي است . »

عهدي كه با خودم بستم قرار دارد به  اين مبنا در وفاداري. لاقي استمبناي هستي من و هويت من صرفا اخ
پاره اي از گذشته را به عنوان مال خودم براي خودم به حساب مي آورم، زيرا مي خواهم در آينده تعهد ... 

نقل از كتاب فضيلت هاي  بزرگ، آندره ( » زمان حال را به مثابه اينكه هميشه مال من است باز شناسم 
بررسيهاي بيشتر وفاداري در گفتمان فلسفي، در كتاب ولاديمير يانكلوويچ  ). اسپونويل، فصل وفاداري –ت كن
)1903 ‐ 1985 Vladimir Jankélévitch:  ( رساله اي در باب  فضيلت ها « ن تحت عنوا« (Traite 

des Vertus) رساله « كتاب درخشان  براي يك تحليل مفيد از اين موضوع خواننده را به . بعمل آمده است
‐André Comte  1952 -(  اسپونويل -نوشته آندره كنت» اي كوچك در باب فضيلت هاي بزرگ 

Sponville:  (با ترجمه مرتضي كلانتريان ارجاع مي دهيم ) تمامي اين آثار نشان مي دهند . ])3[مرجع
اين نوشته سعي ميكنيم نشان دهيم  ولي در. بحث وفاداري از قلمرو اخلاق بعنوان فضيلت فراتر نرفته است

از طريق كاركردهاي شناختي ذهني و رواني ذهن بشراست و ) cognitive(وفاداري قابل تحليل شناختي  
ما استفاده از اين . ما براي اين منظور از كاركردهاي يونگي ذهن كه قبلا توصيفاتشان آمد استفاده ميكنيم

از آنجائيكه . بلكه براي حوزه نوع شناسي تفكر، گسترش ميدهيم كاركردها را نه تنها براي شخصيت شناسي
براي منظور اخير . وفاداري ارتباط محكمي با مفهوم خاطره دارد لازم است نخست وارد بحث خاطره شويم

همانطور كه اشاره شد رويكرد ما به زمان و خاطره ماهيت .  هم نيازمند نظريه اي در باب زمان هستيم
  .بوسيله كاركردهاي  يونگي  قابل تفسير مي باشدشناختي دارد و 
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  زمان و خاطره – 3
مطالعه در باب . مسائل در تاريخ انديشه بشر مي باشدو جذاب ترين مسئله زمان يكي از پرمناقشه ترين 

مرتبط مي و عصب شناسي فيزيك ، هاي متنوعي چون فلسفه، الهيات، روانشناسي را با حوزه زمان انسان
مرجع ( بايستي بررسي شوددر حوزه فيزيك است كه فقط  موضوعي باورند كه زمان ي ها بر اينبعض. سازد

زمان يا مختصاتي شدن چهارم و فرايند مكان گونه شدن  بعضي ديگر از تبديل شدن زمان به بعد. ])2[
و هم داراي آنچه مسلم است اينست كه زمان هم واجد بعد ذهني، تاريخي و فرهنگي است  .كرده اند  انتقاد

مفهومي از زمان را معرفي مي كنيم كه در اين نوشته نيز ما . استبشر  و مستقل از ذهنتجربي  ،بعد كمي
ارتباط زمان با ذهن و آگاهي انسان مقوله بسيار . و نيز ماهيت روانشناختي دارد كيفي بوده و ماهيت تاريخي 

اگرچه برخي از مقولات . ف اين نوشته دور ميكندجالبي است كه پرداختن بدان در اين لحظه ما را از اهدا
كه در آگاهي انسان تشخيص گذشته از آينده  و يكشش يا مد زمان، زماني مانند احساس گذشت زمان

و  انسانها با ذهن سالم يكسان است ولي وقتي وارد جنبه روانشناختي، تاريخي مصورت مي گيرد در تما
خواهيم داد مي شويم وضعيت فرق ميكند يعني كيفيت و نحوه اعمال پارادايم آگوستيني زمان كه بعدا شرح 

جهت . مقولات زماني و نوع پردازش آنها در انسانهاي مختلف متمايز شده و از هم فرق ميكند اين نوع از
بدين منظور دو وضعيت اكستريم از زمان حال را نشان . حال را مورد مداقه قرار ميدهيم زمان  ،ورود به بحث

در يك سر از اين طيف، زمان حالي قرار دارد . و باز توليد كندكه ذهن انسان ميتواند تصور، دريافت  مميدهي
آن، براي  نگاه ميكند به عبارت دقيق تر بيشتر از) moment(صورت لحظه يا دم  كه به زمان حال صرفا به 
بيت از عمر خيام نيشابوري توجه  به عنوان مثالي از اين نوع تلقي از زمان، به چند. زمان حال متصور نيست

  :مي كنيم
  اي دوست بيا تا غم فردا نخوريم         وين يك دم عمر را غنيمت شمريم

  و يا     
  فردا كه نيامدست فرياد مكن            از دي كه گذشت هيچ ازو ياد مكن                      

  
  حالي خوش باش و عمر بر باد مكن       بر نامده و گذشته بنياد مكن        

  
يا  مفهومي  از زمان حال كه از اشعار عمر خيام بدست مي آيد هيچ تعهدي به زمان گذشته و به قول ها

كه در چنين تجربه يا كنشي . زمان آينده نداردآرزوها و انتظارات بعمل آمده در گذشته ندارد لذا پيوندي با 
. آينده رقم نميزند بستن هيچ وعده و وعيدي نيست و طرح يا انتظاري را برايزمان حالي انجام مي گيرد آ

. به هم پيوسته اند اين زمان حال متشكل است از زنجيره اي از لحظاتي كه حس ميشوند و به شكل منطقي
گذشته  فقط  از رويدادهاي. اين زمان حال موجد خاطره كه بعدا دقيق تر تعريف خواهيم كرد نمي شود

مي  تجربه يا كنشي كه در چنين زمان حالي صورت. ظات ذهني و به شكل حافظه بر جاي ميماندمحفو
اينجا و « است و به تبع آن اشخاصي كه زمان را بدين نحوه دريافت ميكنند اشخاص» اينجا و اكنوني«گيرد 
نوعي از زمان حال  در طرف ديگر طيف با .هستند كه نمونه اي از آنرا در اشعار خيام ميتوان يافت» اكنوني
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كنشي كه در اين زمان حال انجام ميشود از . مواجه هستيم كه ميعادگاه زمان گذشته و زمان آينده است
بعمل آمده ، خود را به زمان آينده  طريق ايجاد انتظار و افكنش طرح براي انجام اين انتظارات و وعده هاي

به آنها خود را به گذشته گره  ت گذشته و وفاداريچنين زمان حالي از طريق توجه به خاطرا.  گره ميزند
. بدينسان گذشته و آينده در زمان حال  و در تجربيات و كنشهاي زمان حال، حي و حاضر هستند. ميزند

آنها زمان حال را شكل  ديالكتيكي بين خاطرات گذشته و انتظارات آينده پديد مي آيد كه نقطه تلاقي
تجربه اي كه در چنين زمان . گذر زمان چيزي نيست جز اين رابطه ديالكتيكي بين خاطره و انتظار. ميدهد

بدين ترتيب تحت اين پروسه زمان . حالي انجام ميشود هم موجد خاطره است و هم دغدغه آينده را دارد
از آنجائيكه . كه حاصل آن گذشت زمان است حال تبديل به گذشته و زمان آينده به حال تبديل ميشود

با يك نقطه  بنابراين زمان حال را نميتوان .زمان شكل خطي به خود نميگيرد پيكان زماني هم وجود ندارد
كنش  روي پيكان زمان نشان داد بلكه تا مدت زماني كه قدرت انجام يك كنش قبل از بوقوع پيوستن هر

هرگونه نظريه و فرضيه در باب زمان كه گذشته و آينده را  .و جاريست ساريديگر وجود دارد زمان حال نيز 
سطور فوق بيان شد تلقي كند را در پارادايم آگوستيني به  در زمان حال گرد آورده و آنها را به صورتي كه در

ان ميلادي اولين بار بعد روانشناختي زمسنت آگوستين انديشمند ديني سده چهارم و پنجم . شمار مي آوريم
مايز تفاوت و وجه تدر اين نوشته . نشد البته آگوستين بين حافظه و خاطره تمايزي قائل. را خاطر نشان كرد

بحث زمان . تاريخ نپرداخته است وي همچنين در تاملاتش روي زمان به نقش. ايندو مقوله مشخص مي شود
 – Reinhardt Koselleck: 1923( آلماني راينهارد كوزلكو مورخ انديشمند  تاريخي كه مورد توجه

بطور عمده ولفهارت پاننبرگ  و قرار گرفته و نيز تعابير زماني كه توسط برخي از فيلسوفان الهي  )  2006
)Wolfhart Pannenberg: 1928 –  (    آگوستيني جاي دادبعمل آمده است را ميتوان در پارادايم 
ه ها و فرصت ها ميتواند بخوبي و بموقع استفاده برعكس يك شخص اينجا و اكنوني كه از لحظ .])4[مرجع (

غوطه ور در زمان حاصل از خاطره و انتظار، ممكن است نتواند از فرصتهاي لحظه اي بخوبي و  كند، شخص
چرا كه تجربيات و كنشهاي وي در چارچوبي از زمان كه به وسعت تجربيدن جهان . سر وقت استفاده كند

  .استممكنات و محتملات است غوطه ور 
  
  خاطره و وفاداري -4
دو نفر الف و ب را در نظر بگيريد كه نوع زمان درك شده توسط شخص الف از نوع اينجا و اكنوني يا زمان  

است و نوع زمان درك شده توسط شخص ب، ) اگر اجازه داشته باشيم از اين اصطلاح استفاده كنيم(خيامي 
اكنون اجازه دهيد . ع زمان در سطور فوق توضيح داده شدزمان حاصل از خاطره و انتظار باشد كه اين نو

در مورد الف به . را در هر دو مورد با هم مقايسه كنيم(catexis) يا كاتكسيس موضوع نيروگذاري عاطفي 
يعني اثر عشق و تعلق و احساس . تبع دريافت وي از زمان، عاطفه و عشقش نيز اينجا و اكنوني خواهد بود

و اكنونيت  ) hearness(حسي و ملموس بوده و خاصيت اينجا بودگي  ربه عاطفي محدود به تج
)nowness(  اين يك نقطه ضعف بالقوه  براي افراد نوع الف در . نهفته است در ذات اين تجربه عاطفي

روابط  عاطفي به شمار مي آيد كه مخصوصا جهت استحكام و ماندگاري رابطه عاشقانه بايستي بنحوي 
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شخص   superegoپروراندن سازوكار هاي مناسب در ابرمن يا   شود يعني از طريقبرطرف و خنثي 
بالعكس در شخص ب، كاتكسيس و تعلق خاطر و عاطفه به  سوي ابژه عشق از ماندگاري طولانيتري . مذكور

برخوردار است و حتي اگر دسترسي از طريق حواس به موضوع امكانپذير نباشد اين علاقه و گرايش عاطفي 
 .تواند از طريق تصاوير ذهني مملو از ذخاير انرژي رواني، در درازمدت برقرار مانده و حتي تشديد شودمي

خاطره نخست داراي يك بعد زماني است . اكنون ميتوانيم مفهوم خاطره را به صورتي دقيق تر تعريف كنيم
براي اين انتظارات دارد و چنين خاطره اي هم و غمي . كه از قول ها، وعده ها و برنامه ها حاصل ميشود

خاطره واجد بعد ديگري است كه يك بعد غير زماني و در واقع بعدي در عمق . نسبت به آنها وفادار است
. و نيز وجه روانشناختي آن است) implicative(استلزامي  / از مشخصات اصلي اين بعد وجه معنايي . است

مانه و عاطفي مابين دو نفر كه در اثر آن مهر و محبتي تجربه اي را در نظر بگيريد متشكل از روابطي صمي
اين تعهد ناشي از . بروز اين كيفيت عاطفي تعهدي را براي طرفين ايجاد ميكند. بين آندو شكل ميگيرد

. علي الخصوص كه در اينجا جنبه كتكتيك تجربه هم وجود دارد. معناي اين تجربه و جنبه استلزامي آنست
ز اين نوع تجربه واجد بعدي استلزامي و كتكتيك ميگردد كه غير زماني است و ما از بدينسان خاطره حاصل ا

بعنوان مثالي ديگر از اين وضعيت برخوردار شدن يك شي . آن، تحت نام بعدي در راستاي عمق نام ميبريم
 از يك ارزش معنوي يا معنايي خاص است كه براي شخص) مانند پرچم يك كشور ( يا يك نماد و سمبل 

در اينجا نيز اين كيفيت ضمني، خاطره حاصل از . ايجاد تعهد نسبت به معناي ضمني و استلزامي آن ميكند
   .آن سمبل را ايجاد ميكند

هر چقدر درك ذهن از . ايجاد خاطره در انسان نيازمند برخي مشخصات خاص ذهني و رواني است
در مقابل هر . م شدت و يا بي اثر خواهد بودزمان به وضعيت اينجا و اكنوني متمايل باشد خاطره حاصله ك

قدر زمان از وضعيت اينجا و اكنوني دور شده و به طرف ديگر طيف متمايل باشد خاطره ديرپا و پرشدت 
اگر . به شرط آنكه خاطره اي شكل بگيرد. وفاداري چيزي جز وضعيت ذهني متعهد به خاطره نيست. است

خاطره با آن مشخصاتي كه توصيف شد، را نداشته باشد وفاداري  ذهن انسان به هر دليلي توانايي ساختن
. طيفي كه از زمان خيامي شروع شده و به زمان آگوستيني ختم ميشود را در نظر بگيريد. موضوعيت ندارد

تو گويي . ختم ميشود  Nشروع شده و به    Sقرينه اين طيف برحسب كاركردهاي يونگي طيفي است كه از  
آموزگاران و مصلحين . ا تاريخي برنمي تابدمحدوديت جغرافيايي و مكاني و نيز زماني ي ويق  Nيك ذهن با 

هدايت و ارشاد هستند و بدين منظور نيازمند درك و بصيرت از كليت وضع فعلي و  كه عهده دار امر بزرگ
امبران اديان بويژه نگارنده معتقد است همگي پي. قوي برخوردار باشند  Nبايستي از  آينده نگري هستند

وجود   S‐Nيك قرينه دين شناسانه براي طيف  بواقع . قوي بوده اند  Nبا كاركرد  صاحب ذهنيابراهيمي 
برخي از خدايان يوناني يا بابلي مانند ديونيزوس و بعل قرار دارد و در طرف ديگر  دارد كه در يك طرف آن

 يگر در يك طرف خدايان وابسته و محدود به مكانبه عبارتي د .معتقد بودند خدايي كه اديان ابراهيمي بدان
ابسته به زمان قرار دارند كه پا به پاي تاريخ ديگر خدايان فارغ از مكان و و و مقهور اراده طبيعت و در طرف

 .ميشود در تاريخ متجليآنها پيش رفته و پيام الهي 
ه ديگر آن بعنوان فضيلت، دو با ملاحظه ارتباطات ذهني وفاداري و جنب. برگرديم به موضوع وفاداري
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روبرو هستيم كه به خلق »  ذهن وفادار « در يك جايگاه ما با . شويممي قائل  براي وفاداري جايگاه متمايز
اين ذهن بايستي داراي برخي . و يا بروز اين نوع رفتار را تقويت ميكند منجر ميشود خوي و منش وفادارانه

البته اين بدين . در ذهن از ضروريات ذهن وفادار است  Nر كد  حضو. شناختي باشد -شاخصه هاي رواني 
معني نيست كه ذهن وفادار متعهد بر بجاي آوردن تمام تعهدات است يا ضرورتا اين تعهدات را برجاي 

از طرف ديگر وفاداري بعنوان يك فضيلت . چرا كه هزينه بجاي آوردن تعهد نيز مطرح ميشود. خواهد آورد
. اين همان جايگاهي است كه اغلب نظريه پردازان در باب وفاداري بدان قائل شده اندقلمداد ميشود و 

وفاداري قوه و استعدادي از شخصيت و روح انسان بحساب مي آيد كه با تربيت در خانواده، آموزش در جامعه 
براي  ممكن است ذهن از محدوديتهاي شناختي. و يا تربيت نفس و خود سازي اين توانايي حاصل ميشود

بروز فضيلت وفاداري برخوردار باشد ولي با پرورش اراده و ميل، رفتار وفادارانه دروني شده و لذا اين توانايي 
در مقايسه بين ايندو تعبير از وفاداري بايد گفت چنانچه تربيت ميل و پرورش اراده و . به منصه ظهور برسد

مستعد بيوفايي و بي تفاوتي  به تعهدات ) اختي كلمهبه معني شن( آگاهي در انسان صورت نگيرد، ذهن بيوفا 
  . در روابط خود با ديگران است

  
  و انديشه اخلاقي نوع شناسي اخلاق - 5

بدين معني كه . جنبه ديناميكي آنستيك واقعيت در مورد اخلاق و فضيلتهاي اخلاقي در يك جامعه 
در موقعيتهاي مختلف و يا  آنهااخلاقي عمل كردن كردارهاي متقابل افراد در ميزان اخلاقي يا غير  رفتارها و
 يبويژه ديدگاه و رفتار اخلاقي افراد جامعه از نحوه عمل افراد. رفتار هاي درازمدت تاثير ميگذارد در ايجاد

بعلاوه نقد اخلاقي افراد از همديگر و . جامعه به عهده دارند، تاثير ميبينندآن و مسئوليتهايي را در  مقامها كه
و خلق و خوهاي يكديگر نيز تاثير به سزايي در آگاهي اخلاقي جامعه و تصحيح بي اخلاقي  رفتارهاسنجش 

اينكه افراد جامعه چه اندازه بي اخلاقي ها و رفتارهاي ناپسند را . ميگذارد ها و بيعدالتيهاي جامعه
نوع شناسي  مطالعات روي .فرهنگ اخلاقي جامعه است مهمي در كيفيت وتابند خود فاكتور  برنمي

برخي از شخصيتها از . برخوردار نيستند افراد از قابليتهاي فوقالذكر به طور يكسانافراد نشان ميدهند كه 
برخوردارند ولي برخي ديگر  قابليت نقد و سنجش اخلاقي و از درك و تمييز رفتار اخلاقي و غير اخلاقي

 .سنجش اخلاقي ندارند و به نقد ديگران بي توجهندبالايي در استعداد اين افراد . واجد اين قابليتها نيستند
از استعداد بالايي در . گرايش به تن دادن به آتوريته اخلاقي جامعه دارند و خود را با آن همسو ميكنند

در فضاي فرهنگي و اخلاقي جامعه به طور كلي . بي اخلاقيهاي احتمالي جامعه برخوردارند مطابقت خود با 
متناظر  SPو دسته دوم با نوع  NJدسته اول با شاخصه يونگي . هستند مسلطنهاي جرياشناورند و تابع 

را در حوزه اخلاق  اهميت مطالعات شخصيت شناسي و خلق و خو شناسيي كه ذكر شدند ملاحظات. هستند
 بين نوع كاركردهاي چهارگانه يونگي و بروز رفتارهاي اخلاقي يا غير اخلاقيود نميرانتظار  .نشان ميدهند
ولي كاركردهاي مذكور در ايجاد زمينه براي برخي خلق و خو هاي . برقرار كرد يت و معلولبتوان رابطه عل

همانطور كه اشاره شد اولويت . را مرور ميكنيم  Jكاركرد نوع   .دارنآنها نقش د اخلاقي و يا تقويت و تضعيف
ل به نظم و رابطه صحيح كنش ها و هدايت ميكند به ارزش دادن در فكر و عم اين نوع كاركرد انسان را
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 (golden mean)اين كاركرد انسان را به رعايت اصل ميانگين طلايي   .واكنشها در دنياي پيرامون شخص
بوده وادار ميكند و وي آنرا معيار و سنجش رفتار ديگران در جامعه  كه مورد توجه و تامل در يونان باستان

مفهوم . و تفريط و در جاي مناسب خود قرار گرفتن است از افراطاين اصل به معني پرهيز . دده ميقرار 
شناخت جامعه، فرهنگ و عرف موجود در آن، معلوم  جاي مناسب لزوما معادل با حد متوسط نيست بلكه با
از آنجائيكه ميانگين . عمل كردن به چه معني است ميگردد در جاي مناسب قرار گرفتن و در زمان مناسب

و نقد را شاخصه خاص اخلاق   Jآورد لذا كاركرد   زيربناي فضيلت ها و امر اخلاقي به شمار طلايي را ميتوان
ميانگين طلايي هسته اخلاق ارسطويي را  بي دليل نيست كه اصل. محسوب ميكنيمو سنجش اخلاقي 

طقي، ي منممنجر به شكل گيري نظا T دركنار Jهمانطور كه قبلا نيز اشاره كرديم كاركرد . تشكيل ميدهد
نظم مذكور متشكل از  ميگيرد قرار  Fسيستميك و ارگانيك ميگردد و در زماني كه در كنار كاركرد نوع 

طيف وسيعي از  شناختوسعت نظر و از طرف ديگر تحليل اخلاقي نيازمند . روابط و ارزشهاي انساني است
 بر Nنوع  از كاركرد دريافتي اًنيل به اين منظور عمدت. روابط انسانها و نوع هاي گوناگون ممكن آنها است

به تبع آن  . اكنون ميتوان دو نوع ژنريك براي تفكر و تحليل در حوزه اخلاق را شناسايي كرد .آيدمي
  :اخلاق كار كرده اند را ميتوان بدو دسته كلي تقسيم كرد انديشمنداني كه در حوزه

ورده اند و بدين منظور از واژگان و دسته اول افرادي هستند كه يك سيستم اخلاقي نظام مند بوجود آ -
فيلسوفان اخلاق از قبيل كانت از . انتزاعي براي انتقال عقايد خودشان بهره برده اند ادبيات كم و بيش 

يك نظام افراد اين دسته منتقد وضع موجود از حيث اخلاقي هستند و تلاش كرده اند . اين دسته اند
و هم معيارهاي اخلاقي و نقطه عزيمت را تجويز  يين كندهم وضع موجود را تبفكري تاسيس كنند كه 

  .ذهني اين افراد است خصه اصليشا  NFJو يا    NTJتركيب . نمايد
به دسته دوم افرادي هستند كه بي عدالتي ها و رذيلتهاي اخلاقي و رنج ها و مصيبتهاي ناشي از آنها را  -

را بدين منظور ابداع نميكنند بلكه بيشتر از يا واژگان خاصي  لزوما ادبيات . ميگذارند معرض نمايش
نسبت به اشتباهات و كج روي هاي انسانها تساهل . استفاده ميكنندهنر  ژانرهايي چون ادبيات، رمان و

اين دسته با طبيعت انسانها . اخلاق است آنها بيشتري از خود نشان ميدهند، اگرچه نقطه عزيمت
بعنوان مثال از اين دسته . ميكنند پرهيز  ان و ژانر تيز و برندهار، واژگسمپاتي بيشتري دارند و از ابز
 .ميباشد NFشاخصه يونگي اين دسته دوم . ميتوان چارلز ديكنز را نام برد

از آنجائيكه عمده ترين پيامبران ابراهيمي واضع اصول و موازين اخلاقي بوده و يا جهت هدايت اخلاقي امت 
در اين راستا حضرت . اين خصوص نيز به نوع شناسي اخلاقي توجه كردخود همت گماشته اند، ميتوان در 

مشخص مي  NJبا شاخصه ) ع(و نيز حضرت موسي ) ص(و پيامبر مكرم اسلام  NFبا شاخصه ) ع(عيسي 
  .شوند

  
  نتيجه گيري -6

 شناسي منتج از كاركردهاي يونگي ذهن در بررسي كيفيت اخلاقي جامعه هاي شخصيت و خلق و خو نظريه
در مقياس فردي اين كاركردهاي ذهني زمينه را براي بروز و تقويت برخي از فضيلتهاي . اهميت هستند حائز
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برخي از  .فضيلتهاي زمانمند مانند وفاداري، تعهد و ثبات قدم از اين قبيلند. اخلاقي هموار و مهيا مي سازند
اين نقاط ضعف قابل . لاقي هستنده اختيپ هاي شخصيتي داراي نقاط ضعف بالقوه در برخي از اين وجو

شناسايي بوسيله مشاوره هاي روانشناختي و نيز قابل رفع به طور نسبي بوسيله آموزشهاي مناسب مخصوص 
لزوما به رفع اين نقاط ، تربيت خانوادگي و اجتماعي از اين آگاهي ها بدليل عدم شناخت. موارد هستند اين

مابين طرفين درگير يك رابطه عشقي و  خي از اختلافات عاطفيمعتقد است بر  نگارنده .ضعف نمي انجامد
زناشويي ناشي از عدم هماهنگي  در محيط كار و يا دو همسر در زندگي يا برخي مشكلات مابين دو همكار

مشخصات ذهني و فكري كه كاملا در نحوه عمل و شناخت اين . در نوع كاركردهاي ذهني اين افراد مي باشد
رفع اين اختلاف سليقه ها و موانع بر سر راه درك رفتار  تا حد زيادي بهنقش دارند،  تصميم گيري افراد

از  ،دوديتهاي شناختي ذهن و گسترش قابليتهاي دريافتي و قضاوتيحبا رفع اين م .متقابل، كمك ميكند
ربي و در نظام تربيتي جامعه و نيز ممارست به شكل تجمناسب  گنجاندن آموزشهايطريق مشاوره ها و يا 

 بروز فضيلتهاي هاي اخلاقي را در جامعه پديد آورد گروهي و اجتماعي، ميتوان زمينه رشد و بسترفعاليتهاي 
شناخت و آگاهي جامعه اي با دوام استقرار و برداشته شود در جهت قدمي بدينوسيله تا . تقويت كردآنها را و 

ها به  و بي توجهي از بي اخلاقي ها حد كمتري اخلاقي و نيزكنندگي بالاي اخلاقي، با قدرت نقد و تصحيح 
  .رنج و مصيبت انسانها
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